
 

 

 

 

 

 

 علم قاضی با بیّنه در فرض تعارضرابطه 
 *کتر سيد عبداللطيف سجادیاد

 چکیده
تبیین  ،ه استارائه شد« رابطه علم قاضی با بیّنه در فرض تعارض»مقاله ای که تحت عنوان؛ عصاره 

ی ه ترتّباینکه؛ این رابطه، رابط کلیاتی از قبیل: بیّنه، علم قاضی، حجیت هریک، رابطه آن دو و دلایل

بیعی است . طه استست یا رابطه عرضی، بیان گردیده و دیدگاه مورد نظر این قلم تبیین شدو طولی ا

مورد نقد و نظر قرار  باید دلایل آنکه هر یکی از دو دیدگاه که به عنوان رأی مخالف مطرح شود، 

رد که اگرفته و صحت یا لااقل قوت و برتری دلایل دیدگاه مقابل اثبات شود. در نتیجه این قلم باور د

علم قاضی حجت است و از آنجایی که حجیت علم یک امر ذاتی است، بر همه حجج در باب قضاء 

 دیگر رابطه ترتّبی و طولی )و نه عرضی( است. مقدم است. یعنی رابطه علم قاضی با ادلّه

 حجیت بیّنه و علم قاضی.  اثبات دعوا، بیّنه، علم قاضی، ادلّه واژه های کلیدی:

  

 )ص(پوهنتون خاتم النبیین عضو هیئت علمی ، * دکتری فقه قضایی
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 مقدمه 
اثبات دعوا، بحثی است که در پاسخ سوال زیر مطرح می  کی از مباحث مهم در مورد بحث ادلهی

دعوا در کل و بیّنه به خصوص با علم قاضی ترتّب و رابطه طولی است یا اثبات گردد؛ آیا میان ادله 

 همه در عرض هم از اعتبار و ارزش برخوردار اند؟ 

رتی است که قاضی از راه های دیگر علم به وقوع جرم پیدا به عبارت دیگر؛ آیا اعتبار بیّنه در صو

نکرده باشد، یا اینکه حتی اگر قاضی بر خلاف بیّنه علم داشته باشد، باز هم بیّنه اعتبار دارد؟ و آیا 

قاضی می تواند با اینکه علم به وقوع جرم داشته باشد، می تواند به بیّنه بر عدم وقوع جرم عمل نموده 

لم تنها در صورتی به بیّنه عمل می کند که عیا اینکه  حکم نماید، یا بالعکس، یا خیر؟ و براساس آن،

به وقوع جرم نداشته باشد و تنها در موردی مطابق علم خود عمل می کند که بیّنه موافق یا مخالف 

 نداشته باشد؟ 

ه این پرسش که پاسخ ببه تعبیر دیگر؛ آیا تعارض میان علم قاضی با بیّنه امکان دارد یا خیر؟ برای 

آیا بیّنه و علم قاضی در طول هم و به صورت ترتبّ ارزش دارند، یا در عرض هم قرار دارند؟ ضروری 

به نظر می رسد تا کلیاتی نظیر؛ ادلّه اثبات دعوا، بیّنه، علم قاضی، حجیت هر یک و رابطه آنها مورد 

اله وق صورت گرفت، مباحثی که در این مقتوجه قرار گیرد. با توجه به اشاره کوتاهی که در سطور ف

  مطرح می شود در دو بخش تنظیم خواهد شد.

 بخش اول؛ کلیات
آنچه در این بخش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، در چند گفتار به شرحی که در ذیل خواهد 

 آمد، خلاصه می شود. 

 گفتار اول: ادلّه اثبات دعوا 
و هم در فقه مطرح گردیده است، ادلهّ اثبات دعوا و دلایل مثبت  حقوق از مهم ترین مباحثی که هم در

بر قاضی واجب است مطابق ادله اثبات که عبارت است از؛ »جرم است. در فقه اهل سنت آمده است؛ 

اهمیت طرق اثبات دعوی از این فراز به خوبی  )477، 6 :الزحیلی)«.اقرار، سوگند و نکول قضاوت کند

قه شیعه به خصوص علم قاضی که مورد اختلاف فقها است و شهادت شهود شود. در ف استفاده می

  و کیفرى کاربرد قضائى زیادی دارد، مورد بحث قرار می گیرد.)بیّنه( که در امور مالى 

هاى شاهد و تعداد آنها از جنس مرد یا بررسى مفصل این دو دلیل؛ حجیت علم قاضی، ویژگى

که در کتاب شهادات در کتب فقهی و در استمرار تبیین آیات  زن برای اثبات حقوق از مباحثی است

و روایات مربوط به شهادات در منابع اصلى فقه )کتاب و سنت( مطرح گردیده است. این قلم با توجه 

 به ظرفیت موجود به موجز ترین توضیح بسنده می کند. 
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  ادلهالف( تعریف لغوی 

نشان  در لغت به« دلیل»ما است. علامه جعفری می نویسد: ادلّه جمع دلیل و دلیل در لغت به معنی راهن

در فرهنگ عمید می نویسد: دلیل }ع{ رهبر،  (00: جعفرى .)علامهگوینددهنده و رهبر و رهنما مى

  راهنما، مرشد. و به معنی حجت و برهان و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند، ادلّه جمع آن است.

لّه جمع دلیل است یعنی راهنما. دلیل است هادی تو گو راهنمای در جای دیگر آمده است: اد

)نصاب صبیان(. به نظر من هر چه که موجب جهش ذهن به مجهولی گردد، دلیل است. خواه لفظی 

  (638، 232، 1ترمینولوژی حقوق: باشد خواه نه.)
  ادلهب( تعریف اصطلاحی 

ف مختلف دارد و در علم حقوق نیز نسبت به آن، و تعری تا کاربردادلّه یا دلیل در حقوق اسلامی دو 

غفلتی صورت نگرفته است. به همین دلیل گفته اند؛ ادلّه در علم حقوق بر دو قسم است: ادلّه احکام و 

  (1 ،8 امامى: ادلّه اثبات دعوى.)
، با دباید اذعان کرد که؛ ادلّه اثبات احکام که برای استنباط و احکام مورد استفاده قرار می گیر 

ادلّه اثبات دعوا که در راستای اثبات دعوا در محکمه و نزد قاضی استخدام می شود، تفاوت دارد و 

 دومی مورد بحث این نوشتار است. به همین جهت باید دو مورد را به صورت جداگانه توضیح داد. 
 اثبات احکام  ( ادلّه1

از؛ قرآن، سنت، اجماع و عقل )یا قیاس نزد ادلّه اثبات احکام که همان ادلهّ اربعه است عبارت اند 

ها منابع حقوق می گویند. با این تفاوت که منابع حقوق شامل؛ قانون، عرف و  جمهور( امروزه به این

 آرای علمای حقوق که در اصطلاح دکترین حقوقی گفته می شود، نیز می شود. 

و آرای دانشمندان )دکترین  البته باید یادآوری شود که در فقه )حقوق اسلامی( برای قانون

حقوقی( به عنوان منابع حقوق ارزش قایل نیست. تنها عرف در برخی موارد، مورد پذیرش واقع گردیده 

جائی که عناصر تشکیل دهنده عرف  است. هرچند برخی آن را مشمول عنوان اجماع دانسته ولی از آن

 فاوت دارد. کاملا با اجماع متفاوت است، عرف به صورت کلی با اجماع ت
 اثبات دعوا  ( ادلّه2

ارت از عنوان گردیده، عب« قواعد الاثبات»ادلّه اثبات دعوا که مرتبط با موضوع بحث است و در عربی 

اموری است که در مورد مجهولات قضائی، رهنمای اندیشه قاضی و اصحاب دعوا است. در حقوق 

ینان باشد، تا از اعتبار برخوردار بوده و به عنوان باور بر این است که؛ ادلهّ اثبات دعوا باید موجد اطم

اثبات دعوا نظیر؛ سند، اماره، شهادت، اقرار، سوگند و  حجت مورد استفاده قرار گیرد. کاربرد ادلّه

 غیره مخصوص قضات و ذی نفع در دعاوی )نه سایر مردم( است. 
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 وافق است و به معناى رهنمادر فقه اسلامى به طور کلى با همان معناى لغویش م «دلیل»اصطلاح 

ه با کلمات ک ها عبارت است از قطع به واقعترین دلیلروشن باشد.یا اثبات کنندۀ موضوع و یا حکم مى

ه . به این معنی که انسان قاطع خود واقعیت را )خواهعلم و غیر، جزم، گردد، مانند؛ یقینمختلفى بیان مى

جهت که افراد آدمى در شئون زندگانى معمولى خود و و از آن  موضوع و خواه حکم( دریافته است

ل توانند یقین حاصهم چنین در بارۀ تکالیف و وظائف مقرره و موضوعات و شرائط آنها غالبا نمى

ها به دلیل تکیه کنند، اگر چه آن دلیل موجب علم صد در صد کنند، لذا مجبور اند در احراز واقعیت

قوق و ح)مدارک اربعه )کتاب و سنت و اجماع و عقل( ادلّه فقه گوییم هنگامى که مى نبوده باشد.

باشند؛ مقصود همین معنا از دلیل است که متذکر شدیم. یعنى؛ با توجه به لزوم عمل به مى (اسلامى

تکالیف واقعى از یک طرف و انحصار راه تشخیص آن تکالیف در مدارک چهارگانۀ مزبور، آنها را 

 که است امری از عبارت دلیل»در قانون آمده است:  ( 70: فقه ایم.) منابعرفتهبه عنوان ادلّه احکام پذی

 ( 674نمایند )مدنی، ماده  می استناد آن به دعوا از دفاع یا اثبات برای دعوا اصحاب

در برابر شارع مقدس اسلام  از وظائف و تکالیف شرعی حاکم شرع در فقه امامیّه نیز قضاوت

ر اینکه فقیه آگاه به مسائل فقهى و قضائى است، در امر قضاوت بر دیگران است. هرچند قاضى به خاط

مقدّم است، اما در پیشگاه خداوند تکلیف و مسئولیت داشته و مورد بازخواست حضرت حق تعالی 

شأنه قرار می گیرد. بنابر این، قضاوت که براى فصل خصومت میان مترافعین است، باید بر اساس معیار 

 صورت گیرد. 

تان با بیّنه و سوگند قضاوت تنها میان»در راستای تعیین ملاک فرمود:  (ص)رسول خدا

د؛ بلکه شو( بنابراین، قضاوت در اسلام به طور قطع، طبق واقع قضیّه انجام نمى464، 0کلینی:«.)کنممى

می کند.  اهاى کیفرى تحقق پیدمطابق ادلۀّ اثبات دعوا در دعاوى حقوقى و ادلّۀ اثبات جرم در شکایت

اکمات اصول محبه همین جهت برای قضاوت صحیح بر قاضى مسلمان لازم است علاوه بر علم فقه، با 

 و نحوۀ رسیدگى قضائى مطابق با استاندارد های روز آشنا باشد.مدنی و جزایی 

 شود، می محسوب قضائی امر در دعوا اثبات های راه ادلّه یا از که دعوا اثبات ،در هر حال ادلهّ 

 و دهگردی ثابت حجیت آن که کند می لاقطا چیزی هر بر را آنها حقوق دانان که است اصطلاحاتی

  .کند می پیدا دست قضائی حکم موضوع اثبات به آن، واسطه به قاضی

 اثبات  ج( تعداد ادلّه

به؛ وا اثبات دع یکی از مباحثی که لازم است به صورت موجز بدان اشاره شود این است که؛ آیا ادلّه

 بیّنه، اقرار، سوگند و علم قاضی منحصر است، یا انحصار قابل پذیرش نیست؟ 

یکی از علماء در مورد اینکه؛ جواب مدعی علیه صور مختلفی دارد، از جمله ممکن است جواب 
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 مدعی علیه، مرکبّ از انکار و اقرار نسبت به بخشی از دعوا باشد، تعلیل کرده و به انحصاری بودن ادلّه

 است عبارت که دلیل پنج در ادلّه را حقوقدانان از ( برخی60 ،2القضاء: ت دعوا اذعان می دارد.)فقهاثبا

بر  را نهمعای حقوقدانان از منحصر دانسته اند. ولی برخی (اقرار و سوگند قراین، شهادت، کتابت،) از؛

 گردیده تألیف میاسلا عتشری پرتو در یا تطبیقی رویکرد با که حقوقی اما کتب. است کرده آنها اضافه

 قرعه، برخی و ردهک اکتفا دلیل پنج به برخی لذا. اند پذیرفته را توسعه یا و اند تضییق به قایل یا نیز

  .اند کرده اضافه نیز را قیافه و قسامه

 و نماید بیّنه اقامه مدعی که؛ است این دعاوی حکم نویسد؛ می «مقنع» کتاب در صدوق شیخ

 به را دسوگن اگر و شود می ثابت مدعی حق کند نکول علیه مدعی اگر. خوردب سوگند علیه مدعی

 ابتث علیه مدعی حق نخورد، قسم و باشد نداشته شاهد تا دو مدعی که صورتی در برگرداند، مدعی

 بینّه بر مهاقا که معنی این به. نیست سوگندی دماء و حدود باب در که کرد اذعان باید البته .شود می

 ( 876 الصدوق: شیخرود.) هدر مسلمان خون نباید زیرا. است مدعی بر سوگند و علیه مدعی عهده

در پی آن نیستیم تا انحصار یا عدم انجصار ادلهّ را اثبات کنیم، به همین جهت از ارائه دلایلی که 

 قرار چیز شش در دعوى اثبات در هر حال طریق در این مورد مطرح گردیده، صرف نظر می شود.

 می باشند.  معاینه، -6 سوگند -5 اقرار -4 قرائن -8 بیّنه یا شهادت -2 نوشته -6: ده که عبارت ازداده ش
 گفتار دوم: بیّنه 

دیدگاه اهل  ددر مورد بیّنه نیز لازم است به تعاریف لغوی و اصطلاحی اشاره شود. به تعبیر دیگر؛ بای

 در مورد بیّنه به اختصار بررسی شود. لغت 
 غوی بینهالف( تعریف ل

مؤنث بیّن، دلیل و  که مؤنث بیّن است، در لغت به معناى فاصل، روشن و آشکار است.بیّنه واژه بینّه

، حرف ب( لنگرودی می نویسد؛ اخیرا اعراب 6حجت، حجت واضح و آشکار است.)فرهنگ عمید:

Echantillon  ه چه که وسیله توجیرا هم بیّنه )و عیّنه بر وزن بیّنه( گفته اند )معجم الحضاره(. هر

ادعائی قرار گیرد بیّنه )در معنی لغوی و اعم( است و همین معنی بار ها در آیات قرآن به کار رفته 

( اما بینّه به معنی اخص که متداول در فقه و حقوق 00)بقره/ «و آتينا عيسى بن مريم البينّات» است؛

 به کار رفته است.اسلامی است، 
 ب( تعریف اصطلاحی بینه 

باشد. چرا که حجت دلیل آشکارکننده و فیصله دهنده حق ر اصطلاح بیّنه به معناى حجت و دلیل مىد

 هي: ةالبين»است. در اصطلاح فقهاء و حقوقدانان از جمله تحریر المجله در تعریف بیّنه آمده است: 

در کتب حقوقى  (666، 2المجلۀ: تحریر«.)بیّنه عبارت است از حجت و دلیل نیرومند»، «القوية الحجة



15 

 

ض 
عار

ض ت
 فر

در
نه 

ا بی
ی ب

اض
م ق

 عل
طه

راب
 

 

د. رود: بیّنه شفاهی یا به تعبیر فنى خاص: شهادت، و بیّنه کتبى یا سنامروز، بیّنه به دو معنى به کار مى

گواهى عبارت از گفتار شخص ثالث است بر وجود امرى به نفع یکى »یکی از حقوقدانان می نویسد؛ 

  (26، 6امامى:«.)از طرفین دعوى

لاحی بیّنه نیز مباحث بسیار زیادی به صورت مفصل مطرح گردیده در مورد تعریف لغوی و اصط

 است. راغبین آن را به کتب فقهی ارجاع می دهیم. 

اصفهانی، )گرفته شده است، بر اساس رأی اهل لغت« بان، یبین، بیانا و تبیانا»از ریشه؛ « بیّنه»اما کلمه 

ه؛ دلالت عقلی باشد یا دلالت حسی باشد. عبارت است از؛ دلالت آشکار اعم از اینک راغب، واژه بینه(

ف شریاینکه در فقه و حقوق به دو شاهد بینّه گفته شده است بدان جهت است که؛ در حدیث 

و دو شاهد  (866، 0)کلینی:.«البينة على المدعى و اليمين على من أنكر»وارد شده است؛  (ص)نبوی

 نیز مصداق بیّنه است. 

در ده ها آیه از آیات قرآن به معنای فوق الذکر )دلالت آشکار( کلمه بیّنه قابل ذکر است که؛ 

در « بینه»در قرآن کریم هیچ موردی پیدا نمی شود که کلمه  ؛کهو باید اذعان کرد استعمال شده است 

استعمال شده باشد. بلکه به معنی شهادت )شهادت عدلین( معنای که در میان فقهاء معروف است، 

ا امثال اینها استعمال شده است. به همین دلیل میان فقها بحث و گفتگو صورت مرد ی عدلین، گواهی دو

صلّى اللّه علیه )گرفته که؛ آیا بیّنه به عنوان حقیقت شرعیه در شهادت عدلین، از زمان نبی مکرم اسلام 

م اثابت گردیده است یا چنین چیزی ثابت نگردیده است؟ بلکه در زمان امام باقر و ام (و آله و سلّم

 ثابت شده است؟  (علیهما السلام)صادق 

آنچه از سخنان دانشمندان بر می آید این است که؛ بیّنه به عنوان حقیقت شرعیه در شهادت عدلین، 

ین به جیت قول عدلشده است. و به همین جهت بر حنثابت  (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم)از عصر نبی 

استدلال کرده اند. در  (464، 0)کلینی:«بالبينات و الايمانإنما أقضي بينكم » ؛(ص)حدیث شریف نبوی

کتاب تنقیح می نویسد؛ بینّه در تمام موارد ی که در قرآن و سنت استعمال شده است، به معنی لغوی 

اشد. ، می ب«آنچه چیزی به واسطه او ثابت می شود»و « آنچه بیان با او است»اش که عبارت است از؛ 

تنقیح ال)ادت عدلین اصطلاح جدیدی است که در میان فقهاء حادث شده است.زیرا بیّنه به معنی شه

  (666: 2فی شرح العروۀ الوثقى، الطهارۀ

  فقها اصطلاح در شهادت

 ىیعن شهادت اداى معناى به گاهى و است، شدن گواه یعنى شهادت، تحمّل معناى به گاهى شهادت

 رب زیادى تعاریف که است شهادت اداى شود،مى مطرح دعوا اثبات ادلّه در آنچه. است دادن گواهى

 فقهی رمعتب متون از یکى در. نماید مطرح مانع و جامع تعریفى که کرده سعى کس هر و شده ارائه آن
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 اخبار بر سه گونه است؛ اخبار شخصى به نفع دیگرى و به». است جالب نسبتا که شده تحلیل چنین

خصى به نفع دیگرى به زیان خود خبر دهنده، این اقرار اخبار ش زیان شخص ثالث، این شهادت است.

در  (05 ،2 الشریعه: تاج «.)است. اخبار شخص به نفع خود خبر دهنده به زیان دیگرى، این دعوا ست.

 هر صورت شهادت عبارت از خبر دادن شخصی به نفع دیگری به زیان ثالث است. 

بینّه حقیقت شرعیه و متشرعیه را ثابت نمی  هر چند موارد مزبور محقق است، اما فقهاء چون برای

 دانند، آن را در مصادیق خودش استعمال و اطلاق کرده اند. به موارد زیر توجه شود؛ 

شیخ مفید در مورد حد زنا فرموده بیّنه در باب اثبات زنا به شهادت چهار مرد عادل مسلمان  .6

  (000: مفید است.)شیخ

آمیزش با حیوان و مرده می نویسد؛ بیّنه در آن موارد عبارت از ایشان نیز در باب اثبات حد . 2

  (077:پشینشهادت دادن دو مرد عادل مسلمان است.)

باز هم شیخ در مورد اثبات حد قذف می نویسد؛ بیّنه در مورد قذف شهادت دو مرد عادل . 8

 (072:پیشینمسلمان است.)

 اه ما، قوی ترین بیّنه ها علم حاکم است. وکتاب الانتصار می نویسد؛ از دیدگ در سید مرتضی. 4

هرگاه از جهت اینکه؛ اقرار یا شهادت امری را آشکار ساخته و از آن پرده بر می دارد، آن دو بیّنه قرار 

 ( 478: الإمامیۀ انفرادات فی داده شوند، باز هم علم یقینی قویتر خواهد بود.)الانتصار

بیّنه را بر دو شاهد  «ق. ه 464 یا 440 م»پنجم قرن فقهای از دیلمى العزیز عبد بن حمزۀ)سلار. 5

 .النبویۀ الأحکام و العلویۀ المراسم عدلان، شاهدان البینۀ وعادل اطلاق کرده است.

ق کرده اثبات دعوا اطلا مه بیّنه را بر تمامی ادلّهلاز کلمات شیخ طوسی بر می آید که؛ ایشان ک. 6

  (664: 8 )المبسوطاست.

ایی ج چه که با آن، امر یا حکمی روشن گردد و از آن ائی می نویسد؛ بیّنه عبارت از آنطباطب. 0

 منهاج مبانی)که بینّه متعرض موضوعش نگردیده، بر اینکه شهادت عدلین بیّنه باشد، دلیلی نداریم.

 (65 ،6الصالحین:

سد؛ استعمال می نوی و به همین دلیل  برای بیّنه تعریف مشخصی ارائه نگردیده است. میرزای رشتی

و این بدان معنی است ( 670 ،6 الله: بیّنه در اصطلاح بر دو شاهد از باب مسامحه در تعبیر است. )حبیب

که حقیقت شرعیه بودن بیّنه بر شهادت ثابت نیست. هرچند برخی از فقهای دیگر به صراحت حقیقی 

 ( 657 ،2 : القضاءز حجت است.)بودن استعمال بیّنه را نفی کرده و می گوید؛ بیّنه عبارت ا

می نویسد؛ از دیدگاه ما، بیّنه هر حجت به معنای عامی است که برای مدعی  برخی دیگر از فقها

از ارزش و اعتبار برخوردار است و دعوا را به گونه ای به نفع مدعی فیصله می دهد که؛ تعارضی میان 



17 

 

ض 
عار

ض ت
 فر

در
نه 

ا بی
ی ب

اض
م ق

 عل
طه

راب
 

 

اشد. سخن مرد نه قول یکی باشد یا بیشتر از یکی ببیّنه و سوگند باقی نماند. تفاوتی نیست که؛ این بیّ

باشد یا زن باشد. بنا براین، بیّنه مواردی از قبیل؛ شهادت دو شاهد مرد یا بیشتر، یک شاهد مرد و دو 

شاهد زن، یک شاهد مرد و سوگند، یک شاهد مرد و یک شاهد زن را شامل می شود. دلیل بر این 

 ( 704 ،2:  القضاء کتابکلمه بیّنه است.) مدعا تبادر تمامی معانی مزبور از

د. آقای می شو قاستفاده می شود که میان بیّنه های مختلف تعارض محق فقهااز بیان بعضی از 

روحانی در همین خصوص می نویسد؛ بیّنه عبارت از شهادت عدلین و بیشتر )نه خصوص شهادت دو 

ا شهادت چهار نفر عادل تعارض کند و در مرد عادل( است. بنا براین، ممکن است شهادت عدلین ب

 (74 ،25روحانی:عارض همه ساقط می شوند.)تفرض 

یکی از فقهای معاصر می نویسد؛ به نظر ما، بیّنه همان حجت معتبر است. و ادعای انصراف به 

 مصادیقی مانند؛ دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن دلیلی ندارد. زیرا با اندک تأمل، شاهد

زوال انصراف می باشیم. بنا براین، نه تنها بیّنه بر یک شاهد و سوگند نیز صادق است، بلکه با تحقق 

 ( 502، 2القضاء: آن، تعارض محقق می شود.)فقه
 گفتار سوم: حجیت بینه

 الف( نقش شهادت درقضاوت 

 من لىع البينة ان»آنگاه که سخن از دعوی به میان می آید، باید حکم بر اساس معیار مشخصی مثل؛ 

صورت گیرد. بنا براین، بینات و أیمان از ارکان اساسی قضاوت محسوب  «أنكر من على اليمين و ادعى

می شود. زیرا قضاوت یا باید بر اساس علم باشد که به ندرت برای قاضی در موارد، علم حاصل می 

ه ندرت ست به اقرار که متهم بشود. یا بر اساس ظن معتبر شرعی باشد. که موارد ظنون معتبره منحصر ا

از  که بینات و أیمان حاضر می شود نسبت به اتهامی که وارد می شود، اقرار می کنند. دلیل براین

یان فرمود؛ من در م (صلی الله علیه و آله و سلّم)جایگاه بلندی برخوردار اند این است که رسول خدا 

علیه )( از امام امیرالمؤمنین464، 0نم.)کلینی:شما فقط بر اساس شهادت ها و سوگند ها قضاوت می ک

نقل شده است؛ احکام مسلمانان بر سه پایه استوار است؛ شهادت شهود عادل، سوگند قطعی و  (السلام

 ( 482:پیشین )کلینی، (علیهم السلام)سنت گذشته ائمه 

بات اث ق ادلّهمان مطرح گردیده است، مصادیقی دارد که در حقویر قبال ادر هر حال بینّات که د

دعوا نامیده شده است. با این مبنا بحث از حجیت بیّنه یک بحثی است که هم می توان به صورت کلی 

مورد بحث قرار داد و هم ممکن است به صورت مصداقی مورد بررسی قرار داده شود. یکی از نکات 

اه سخن از ته بلکه هرگجالب این است که در فقه حجیت بیّنه به معنی عام کمتر مورد توجه قرار گف

  است. هگرفتاثبات دعوا به میان آمده است، هر کدام به صورت جداگانه مورد بررسی قرار  حجیت ادلّه
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 ب( حجیت شهادت در نظام فقهی 

 و تاس اسلامى فقه مکاتب اجماع و آرا اتفاق مورد کلى نظر از اسلامى فقه نظام در شهادت حجّیت

 شرعیه یّنهب مصداق مسلم و متقین قدر گردیده و محسوب دلیل اقوى لکهب و دعوى ثباتا ادلهّ از یکى

 حجّیت عدم قیاس مقتضاى: »گویدمى شهادت حجیّت توجیه در سرخسى الدین شمس. باشدمى

 هب و باشد،مى الکذب و الصدق محتمل خبر و است خبر مصادیق از شهادت که چرا است، شهادت

 علم، بموج واحد خبر دیگر طرف از و. باشد داشته الزامى جیّتح تواندنمى است محتمل اینکه خاطر

 هاى استدلال رغم على ولى. طلبدمى علم موجب سبب و است الزامى امرى قاضى براى قضا و نیست

 قضا در ادتشه است، داده دستور شهادت به عمل به نسبت که شرعیه نصوص به توجه با فوق قیاسى

 شریفه سوره 202 آیه از است عبارت شرعیه نصوص. است آن به عمل به موظف قاضى و است حجّت

 حدیث و «مِنْكُمْ عَدْلٍ ذَوا اثْنانِ» مائده سوره 676 آیه نیز و «رِجالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ اسْتشَْهِدُوا وَ» بقره

 و نازعاتم کثرت به توجه با اینکه یکى: است معنى دو حاوى ادلّه این «المدعى على البينّة» شریف

 جبمو حجّت اقامه زیرا باشد، پذیرش مورد شهادت قضایى، مراجع در که نیازمندند مردم محاسبات،

 بر مازاد نه گرددمى مقرر وسع حد در همواره تکلیف و است مشکل امرى خصومات تمامى در علم

 یاسىق موازین رغم على شرع زیرا است، الزامى امرى قضات بر شهود شهادت قبول که این دیگر و. آن

 (صلی الله علیه و آله و سلمّ) الله رسول و داده قرار حجت را آن بودن، الکذب و الصدق محتمل و

 گرامى را گواهان یعنى (662 ،66 )سرخسى:.«بهم الحقوق يحيى تعالى الله فان الشهود اکرموا»: فرموده

 رد شهادت حجیّت حال، ره به .کندمى حفظ آنان وسیله به را( مردم) حقوق تعالى خداى زیرا دارید

 قضایى احوال و موارد در شهادت ارزش و نصاب حد نظر از ولى شده پذیرفته اجمالا اسلامى قضاى

 است.  مراتبى داراى و دارد وجود نظر اختلاف گوناگون مذاهب در

حجیت شهادت دو نفر عادل را به عنوان یک اصل کلی مطرح کرده و بی نیاز  ،ملا احمد نراقی

لال می داند. از بیان ایشان استفاده می شود که نقطه مخالف این اصل باید مستدل شود. وی در از استد

بلى اصل حجیّت شهادت عدلین و اعتبار آن است الّا ما اخرجه »می نویسد؛  «رسایل و مسایل»کتاب 

ه حس بالدلیل مثل شهود زنا که باید چهار نفر باشند و لیکن شرط در حجیتّ آن آن است که مستند 

 ساسا بر بلکه نباشد، خودش مخصوص که صورتى در را قاضى ( دانشمندان علم45، 6للنراقی:«.)باشد

 ساسا بر که قاضى علم این بر بنا دانند؛مى معتبر باشد مردم مسلمّ علوم و روشن معلومات و هاداده

  .است حجت آید،مى دست به قضاوت جلسه از حاصل معلومات
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 اضیگفتار چهارم: علم ق

در مورد اینکه؛ آیا در امر مربوط به دادرسی و قضاوت، علم قاضی حجت است یا خیر؟ در میان 

 دعوا اتاثب ادلّه از یکی عنوان به قاضی دانشمندان اختلاف وجود دارد. برخی از فقهاء می گویند؛ علم

 دعوا اثبات هادلّ دیگر توسط اثبات قابل موضوع آن که مواردی در بخصوص مدنی و جزایی امور در

ثبات ا با تحقق علم قاضى در ذهن قاضى نیازى به ادلّهبه عبارت دیگر؛ . است قاضی راهگشای نیست،

 و ندسوگ شهادت، حوزه دیگر بحث این است که اگر اقرار،جرم نیست. این یک حوزه بحث است. 

  .گردد قاضی وجدان اقناع موجب که گیرد می قرار حکم مستند سایر ادلّه

ه مورد بحث به دنبال آن هستیم که به پرسش زیر پاسخ ارائه شود؛ با توجه به پیشرفت در حوز

هاى شناسى و گستره عملیات پلیس علمى که بسیارى از جرایم را مستدل و مستند به پدیدهعلوم جرم

رف گونه اثبات علمى که مورد پذیرش ع کند. آیا اینتجربى کرده و براى قاضى و بازپرس ثابت مى

تواند براساس علم خود مجازات مربوط به آیا قاضى مى؟گیرد، حجیت و اعتبار داردلا نیز قرار مىعق

رار دیدگاه ها مورد بررسی ق گفتار جرم ارتکابی را علیه مرتکب جرم، حکم داده و اجرا نماید؟ در این

 داده خواهد شد.
 الف( دیدگاه فقهای امامیه 

اند. مواردی به عنوان نمونه یادآوری می  دانسته حجت مطلق نحو به را قاضی علم امامیه فقهای اکثر

قاضى  بدیهى است»شود؛ بروجردی با ادعای بداهت از زیربار اثباتی مدعا شانه خالی کرده می نویسد؛ 

عرف  شناسى مورد قبولدر علم جرم هاى علمى استناد کند کهباید براى مستندات علم خود به پدیده

 صورت گرفته، حجیت علم قاضی یکی از فقهادر استفتایی که از  (62، 86شیعه: فقه منابع«.)مردم باشد

 حکم زانى بر قاضى، علم با که صورتى در»ثابت شده و مسجّل تلقی گردیده است. سایل می پرسد؛ 

 بیّنه در هک آنگونه) شود برگردانده باید آیا نماید، فرار حفره از شده سنگسار و باشد شده صادر رجم

ه؛ حکم ایشان در پاسخ سوال مزبور ضمن اینک«. شود؟نمى برگردانیده اقرار به اثبات مانند یا( شده ثابت

مطرح شده در سوال را مخصوص و منحصر در اقرار دانسته به گونه ای به سوال جواب داده است که؛ 

 مرج حدّ محصنه، زناى مورد در تعالى؛ جواب: باسمه»بر حجیت علم قاضی دارای شرایط ظهور دارد؛ 

 و. دارد اقرار مورد به اختصاص حفیره، از زانى فرار صورت در آن اجراى عدم و شود؛ جارى باید

 رورتض حسب بر که کسى لکن و است، مربوط الشرائط جامع مجتهد به علم، حسب بر حکم اجراى

 دىمجته از استیذان به منوط آن غیر و علم حسب بر رجم حکم اجراى کند،مى قضاوت نظام حفظ

( از فرمایش 424، 6)تبریزى:.العالم الله و نماید، مراجعه وى به باید و است، نموده نصب را وى که است

ایشان بر می آید که؛ قضات مأذون تابع رأی کسی است که با اذن و اجازه اش به قضاوت پرداخته 
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حکم به رجم بر اساس علم است. به این معنی که اگر او علم قاضی را حجت بداند، اجازه خواهد تا 

صادر گردیده و اجرا شود. ولی اگر مجتهدی که به قاضی مأذون اجازه قضاوت و إصدار حکم داده، 

علم قاضی را به صورت مطلق یا در مورد حکم به حدّ شرعی حجت و معتبر نداند، مسلما قاضی مأذون 

 نبز اذن عمل مطابق علم خود را نخواهد داشت. 
 ( دیدگاه اول 1

کی از دیدگاه ها که برخی از فقهاء مطرح کرده اند این است که قاضی چه در حقوق الله و چه در ی

ا گاهى قاضى از طریق تصاویر ی»در پاسخ این سوال: ایشان حقوق الناس مطابق علم خود حکم نماید. 

تواند ىمکند، آیا گفتگوى متخاصمین در دادگاه یا محتویات پرونده و قرائن موجود، علم حاصل مى

قا ، علم قاضی را مطل«فرقى بین حق اللهّ و حق الناس وجود دارد؟ طبق چنین علمى حکم کند؟ و آیا

خود  تواند به علمجواب: بلى؛ قاضى مى»حجت دانسته است و در جواب استقتای مزبور می نویسد؛ 

ق در خصوص ح و فرقى بین حق اللّه و حق الناس نیست؛ ولى از هر طریقى حاصل شود، حکم کند.

البته باید اذعان کرد که پاسخ ایشان مطابق  (404، 6فاضل:«.)الناس، حکم منوط به مطالبۀ ذى حق است.

پرسش از دو جهت اطلاق دارد. یکی اینکه؛ علم قاضی حجت است چه اسباب علم ادلّه اثبات از قبیل؛ 

د. یر، کارشناسی و امثال اینها باششهادت، اقرار و یمین باشد، یا قراین و شواهد دیگر از قبیل؛ تصاو

جهت دیگر اینکه؛ علم قاضی چه در حقوق الله یا حقوق الناس معتبر است. بلی اطلاق سومی نیز قابل 

 تصویر است و آن اینکه؛ علم قاضی منصوب خواه مجتهد باشد یا نباشد، اعتبار دارد. 

شان در این خصوص در جواب این در جای دیگر این اطلاق از بیان ایشان قابل استفاده است. ای

، «آیا به نظر حضرتعالى قاضى باید مجتهد باشد، یا قاضى مأذون نیز مجاز به حکم است؟»سوال که؛ 

تواند غیر مجتهد باشد، ولى باید طبق قوانین و مقررات نصب جواب: قاضى منصوب مى»می نویسد؛ 

ذعان ، ا«وانین و مقررات نصب حکم کندباید طبق ق»البته که قید  (6046 پیشین، سؤال«.)حکم کند.

می دارد که؛ حکم قاضی منصوب غیر مجتهد تابع اذن کسی است که او را به قضاوت نصب کرده 

 ،6الخلاف: شیخ طوسی) (6777 سوال ،444 ،4بهجت:مشهور فقهاء از جمله؛ آیت الله بهجت،) است.

 و الأصول علمی إلى النزوع غنیۀابن زهره)، (406: الإمامیۀ انفرادات فی الانتصار، سید مرتضی)(242

و دیگران حجیت و ارزش  (808 ،68:الإسلام شرائع تنقیح إلى الأفهام مسالک(، شهید ثانی)486: الفروع

 علم قاضی را به صورت مطلق برای قضاوت پذیرفته اند. 
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 دیدگاه دوم

مله لم خود عمل کند. از جبرخی منکر مطلق اند و می گویند؛ جایز نیست قاضی برای احقاق حق به ع

 می او تهمت موجب و ربپیام سیره مخالف را خود علم به قاضی استناد سنت اهل دانشمندان و فقهای

  .دانند

یکی از دو دیدگاهش می گوید؛ قاضی در هیچ حالی نمی تواند مطابق علم خودش شافعی بنا بر 

ن ی، مالک )در کتاب الفقهاء(، اوزاعی، ابدادرسی نماید و تابعین ایشان که عبارت اند از؛ شریح، شعب

 (248 ،6ابی لیلی، احمد و اسحاق، نیز دیدگاه ایشان را پذیرفته اند.)الخلاف: 
 دیدگاه سوم

باور دارد که؛ در حقوق الله نمی تواند ه(  570-548یکی از فقهای شیعه معروف به ابن ادریس حلی)

 ناس می تواند مطابق علم خودش احقاق نماید. بر اساس علم خودش قضاوت نماید اما در حقوق ال

برخی از فقهای دیگر نیز قایل به تفصیل اند از جمله از ظاهر کلمات آقای منتظری استفاده می شود 

دانند ولى بعضى از علماء، علم قاضى شرع را مطلقا حجت مى»که ایشان قایل به تفصیل گردیده است؛ 

زنا و لواط، علم قاضى شرع حجّت و نافذ نیست و در غیر آنها  به نظر این جانب در امور جنسى مانند

در هر صورت اگر احتیاطی که ایشان  (244 ،6:منتظرى«)ه اقامه بیّنه و قسم استنیز احوط اکتفا نمودن ب

مطرح کرده، بعنوان رأی محکم مورد توجه واقع شود، ایشان تفصیلی قریب به دیدگاه ابن ادریس را 

 پذیرفته است. 

 در شیعه بزرگ علماى از متأخر جعفر ابو یا ثانى جعفر ابو به مکنى طوسى، على بن ن حمزه محمداب

 ( 450 ،8 الفوائد: ششم، نیز از کسانی است که به این تفصیل باور دارد.)کنز قرن اواخر

حمزه طوسی در کتاب الوسیله می نویسد؛ جایز است حاکم مأمون در حقوق الناس  بن على بن محمد

 (260: الفضیلۀ نیل إلى اساس علم خودش حکم کند.)الوسیلۀ بر
 دیدگاه چهارم 

 شیخ ایخمش از و شیعه متقدم فقهاى اعاظم از جنید، ابن و إسکافى به معروف جنید، بن احمد بن محمّد

( در کتاب خودش 642: فقها و فقه طوسى،)تاریخ شیخ و نجاشى مشایخ مشایخ و عبدون ابن و مفید

ه تفصیل دیگری که کاملا بر عکس دیدگاه ابن ادریس است معتقد شده است. او می ب« الاحمدی»

گوید؛ قاضی در حقوق الله می تواند مطابق علم خودش قضاوت کند اما در حقوق الناس جایز نیست 

 ( 676، 6الغرا: الإسلامیۀ الشریعۀ فی الشهادۀ و القضاء مطابق علم خود عمل نماید.)نظام
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 دیدگاه پنجم

از فقهای معاصر باور دارد که؛ مبادی علم قاضی متفاوت است. در مواردی علم قاضی از ارزش  خیبر

برخوردار است و در مواردی نیز ارزش ندارد و نباید قاضی به آن عمل نماید. به عبارت روشن تر 

مقدمات علم قاضی بر سه قسم است و علم حاصل از هر یکی از آنها حکم مخصوص به خودش را 

 د. دار

در مواردی که علم قاضی بر مبنای مقدمات حسی استوار باشد مثل اینکه؛ کسی را در حال .6

ارتکاب جرم )مثلا نوشیدن شراب( دیده است یا از کسی قذف )اتهام به زنا بدون شاهد( را شنیده 

 است. 

علیه )علم قاضی از مقدمات نزدیک به حس حاصل شده باشد مثل آنچه در قضاوت امیر المؤمنین 

در خصوص نزاع دو تا زن در مورد طفلی که هر کدام ادعای مادری او را داشتند، وارد شده  (السلام

دستور می فرماید طفل را دو تکه نموده و میان  (علیه السلام)که امام  (200، 20وسائل الشیعۀ:است.)

ه مدعی ا نکنید و او را بشان تقسیم کنید. یکی از زن ها وقتی این را شنید فریاد برآورد؛ این کار ر

 یقین پیدا کرد او مادر طفل است. (علیه السلام)مقابل بدهید! امام 

علم قاضی از مقدمات غیر حسی و حدسی ظنی نشأت گرفته باشد مثل مواردی که امروزه در . 2

 برخی از قوانین مرسوم است.

ل طرح شده است، عینا نقبرای روشن شدن دیدگاه ایشان سوالی که از آیت الله مکارم شیرازی م

تواند در مقام الف( آیا قاضى مى لطفاً در مورد علم قاضى به سؤالات زیر پاسخ دهید:»می شود؛ 

ب( در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا علم قاضى در تمام موارد حجّت  قضاوت به علم خود عمل کند؟

 ود؟شمجتهد را نیز شامل مىج( آیا منظور از قاضى، قاضى مجتهد است، یا قضات مأذون غیر  است؟

 .«د( آیا بین حصول علم قاضى، قبل از تصدّى امر قضا، و بعد از آن از نظر حجیتّ، تفاوتى وجود دارد؟

جواب الف تا د: علم قاضى حجتّ است، مشروط »ایشان در پاسخ سوالات چهارگانه مزبور می نویسد؛ 

 (لسلامعلیه ا)نچه در قضاوتهاى حضرت على بر این که از طریق حس یا مبادى قریب به حس، مانند آ

آمده، باشد. بنابراین، علم از طریق نظرى و ظنّى کافى نیست، و فرقى میان قاضى مأذون و غیر مأذون 

  (680 ،8 :مکارم «)که مأذون مطلق باشد.نیست؛ مشروط بر این 

شمه ب به حس سرچدر نتیجه دیدگاه ایشان این است که اگر علم قاضی از مقدمات حسی یا قری

گرفته باشد حجت است و قاضی می تواند مطابق آن، حکم نماید. ولی اگر ناشی از مقدمات غیر حسی 

 ( 444: مکارمحاکم نمی تواند به آن، عمل کند.))حدسی ظنی( باشد ارزش ندارد و 
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 ب( دیدگاه حقوقدانان 

 ارائه دادگاهه محکم به آنچه از تنتاجاس و دلایل ارزیابی برای تواند می فقط قاضی: معتقدند حقوقدانان

 . کند اداستن خود علم به آن انکار یا دعوی اثبات برای تواند نمی اما کند، استفاده خود دانش از شده

 قاضی لمع رابطه قاضی علم حجیت محدوده تعیین و دعوا اثبات ادلّه اعتبار میزان بررسی از پس

 اوتمتف مدنی و جزایی امور در اقرار با قاضی علم رابطه. گردد می مشخص دعوا اثبات ادلّه سایر با

 قدمم قاضی علم تعارض، فرض در است ذاتی علم حجیت و است فرد ضرر به اقرار که آنجا از. است

 . نماید حکم اقرار طبق است مکلف قاضی و اید نمی پیش تعارض مدنی رامو در ولی شود می اقرار بر
 گفتار پنجم: حجیت علم قاضی 

مورد حجیت علم قاضی دلایلی از آیات، روایات، اجماع و عقل مطرح گردیده است. اما از آنجایی در 

که حجیت علم ذاتی است و همه دانشمندان علم اصول باور دارند؛ بعنوان نمونه به کتاب رسایل شیخ 

 مراجعه شود. یاعظم انصاری و کفایه آخوند ملا محمد کاظم خراسان

ین اساس استدلال کرده اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد. بر هم قه نیز فقهادر ف

، 0روحانی:( آقای روحانی )47: تقی السید قمی،،)( آقای قمی485، 8الأصول:  آقای خوئی،)مصباح

 ( کاشف الغطاء )النور840 ،2(، سید حسن بروجردی)بروجردی :267، 6القضاء: (، اردبیلی)فقه240

، آقای ( 032الوسيلة: تحرير شرح في الشريعة تفصيل( ، فاضل لنکرانی)40 ،2النافع: فقهال فی الساطع

( و 804 ،6الوثقى: العروۀ ( حاج شیخ عبدالکریم حائری،)حائری، شرح84التقلید: و )الاجتهاد بهبهانی،

ع ذاتی است. ( و دیگران می گویند؛ اعتبار و ارزش علم و قط676 ،4التقلید:  و امام خمینی)الاجتهاد

بدان معنی که عقل آن را ذاتا حجت می داند، چنانکه اطمینانی که در حقوق موضوعه مطرح است و 

 فقهاء نیز از آن، زیاد یادآوری می کنند، از اعتبار عقلائی برخوردار است. 

به عبارت دیگر حجیت علم ذاتی است اما عرف با اطمینان عرفی همانگونه معامله می کند که با 

 براى اثبات حجیت علم قاضى براى دیگرانم و یقین معامله می نمایند. البته باید اذعان کرد که؛ عل

به همین دلیل و به خاطر رعایت اختصار  .باشیم)غیر از حجیت آن براى خود قاضى( نیازمند دلیل مى

 ما به یک دلیل بسنده می کنیم.
 دلیل حجیت علم قاضی در روایات 

ارزش علم قاضی روایاتی است که در متون روائی آمده است. در کتاب وسایل عمده ترین دلیل بر 

 وَ اءِالْقَضَ جَواَزِ عَدَمِ بَابُ»الشیعه دو باب به همین مسأله مورد بحث اختصاص داده شده است. یکی؛ 

 لِلْقَاضِي أَنَّ بَابُ»( و دومی؛ 27 ،20 الشیعۀ: )وسائل«ع الْمَعْصوُميِنَ عَنِ الْحُكْمِ بوُِروُدِ عِلْمٍ بِغَيرِْ الْإِفتَْاءِ

( است. عناوینی که در سطور بالا از وسایل الشیعه نقل شد، 204)پیشین:«بَيِّنَةٍ غَيرِْ مِنْ بِعِلْمهِِ يَحْكُمَ أنَْ
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 مرحوم کلینی در کتابکه؛ یکی از روایات روایتی است که؛  خود مثبت مدعا است. علاوه بر این

لم نقل کرده است؛ کسی که بدون ع (علیه السلام)اب تهذیب از امام باقر کافی و شیخ طوسی در کت

و در غیر مسیر هدایت حکم کند، ملایکه های رحمت و عذاب او را لعنت می کند و گناه عمل کسی 

  (42 ،6 که به فتوای او عمل کند، به گردنش می باشد.)کلینی:

 است که دلالت دارد بر اینکه؛ حکم (205و  204، 20الشیعۀ:  وسائلروایت دیگر روایت ثمن ناقه)

 آن لمع مبناى بر (و سلّم آله و علیه اللّه صلّى) خدا رسول ادعاى طبق بر (السّلام علیه) المؤمنین امیر

 جهت به (و سلّم آله و علیه اللهّ صلّى) اکرم پیامبر که این به داشت علم یعنى بود، واقع به حضرت

 حقیقت در داد انجام (السّلام علیه) على که کارى و فرماید واقع خلاف ادعایى است محال عصمت

 هم و است فرموده ادا را ناقه شتر قیمت (و سلّم آله و علیه اللّه صلىّ) خدا رسول که کرد اثبات هم

ثابت  بن خزيمةشهادت خبر درع طلحه و روایات دیگری از قبیل؛  .فرمود اجرا را اعرابى کفر مجازات

  در این دو باب وارد گردیده است. و ... فراوان

 بخش دوم: رابطه علم قاضی و بیّنه

 تصاربه اخبرای بررسى در مورد رابطه بیّنه با علم قاضى، لازم است در مورد علم قاضی بحثی ولو 

صورت گیرد. هرچند در قانون نص صریح بر اعتبار علم قاضى، وجود دارد، اما از آنجائى که خاستگاه 

باشد، ضرورى است تا دیدگاه فقهاء و رأی مورد نظر در این خصوص موضوعه، فقه مىاصلى قوانین 

 تبیین گردیده و پس از شناخت بیّنه رابطه این دو مقوله )علم قاضی و بینه( مشخص گردد. 

بر خلاف تصریح قانون بر اعتبار علم حاکم، یکی از مسایل مورد نزاع در میان فقهاء مسأله حجیت 

، که آیا علم قاضی حجت است یا خیر؟ بر مبنای کسانی که علم قاضی را حجت می علم قاضی است

دانند حاکم می تواند چه در حقوق الله و چه در حقوق الناس به علم خود عمل نماید. به این معنی که؛ 

همانگونه که واجب است حاکم بر اساس بینّه و اقرار حدود الهی را اجرا کند. بر او لازم است مطابق 

 علم خویش به اجرای حدود الهی اقدام نماید. 

به عبارت واضح تر هرگاه قاضی به سبب، علت و آنچه از موجبات اجرای حد و مجازات است، 

اثبات دعوا معروف است، علم پیدا کرد، واجب است برای  عنوان ادلّهه از طرق دیگری غیر از آنچه ب

حقق زنا واجب است حدّ شرعی را بر شخص زناکار جاری اجرای آن، اقدام نماید. بنا براین با علم به ت

نماید و تفاوتی نیست در اینکه کسی خواستار اجرای حد باشد یا نباشد. باید اذعان داشت که؛ میان 

حقوق الله و حقوق الناس اندک تفاوتی در همین جهت وجود دارد. زیرا در حقوق الناس اقامه حق 

باشد. به عبارت دیگر در حقوق الناس باید مطالبه حق کند منوط به درخواست شخص یا اشخاص می 

 تا قاضی با عمل به علم خود برای اقامه حق اقدام کند. 
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 گفتار اول: دیدگاه ها در مورد علم قاضی 

در مورد اینکه آیا حاکم می تواند در باب قضاوت به علم خود عمل کند یا نه؟ دو محور بحث وجود 

تفاق فقهای شیعه است این است که اگر حاکم وقاضی امام معصوم باشد، دارد. محور اول که مورد ا

می تواند در تمام انواع حقوق اعم از حقوق الله و حقوق الناس و در همه حالات به علم خود عمل 

کند. زیرا او معصوم است و وجود پدیده عصمت در امام باعث می شود که در معرض تهمت قرار 

ضی معصوم نباشد، در مورد اینکه؛ آیا می تواند به علم خود عمل کند یا نه؟ نداشته باشد. اما اگر قا

دیدگاه های مختلف وجود دارد. مهم ترین آراء در این خصوص چهار دیدگاه است که در بخش 

اول به تفصیل مطرح گردید. خلاصه دیدگاه های چهار گانه ای که به دقت بررسی شد، از این قرار 

 اند؛ 

 طلقا ارزش و اعتبار دارد هم در حقوق الله و هم در حقوق الناس.علم قاضی م. 6

 علم قاضی اصلا معتبر نیست نه در حقوق الله و نه در حقوق الناس.. 2

 علم قاضی در حقوق الله معتبر است و در حقوق الناس اعتبار ندارد. . 8

 علم قاضی در حقوق الناس ارزش داشته و در حقوق الله حجیت ندارد.. 4

دگاه این قلم که در پی بررسی ارتباط علم قاضی با بیّنه است، همان نظر اولی است. یعنی؛ در دی

اعتبار و حجیت به صورت مطلق برخوردار باشد، این بحث را مطرح می کند  فرضی که علم قاضی از

  که نسبت آنها )علم قاضی و بیّنه( طولی است یا عرضی است؟.
 علم قاضی و بینهمیان   رابطه ترتّب گفتار دوم:

 ( علیه و آلهصلى الله)اثبات دعوى و جرم را مطابق سنت پیامبر اسلام  منابع فقه شیعه نحوه پذیرش ادلّه

صاص و دیات ق ،تعزیرات ،و ابواب حدود،کند که پایه و اساس رسیدگى قضائى در کتاب قضابیان مى

ى و جرم مانند؛ شهادت شهود، علم هاى حقوقى و جزائى است. ادلّۀ اثبات دعوو بطور کلى پرونده

در یک ترتیب منطقى  -حسب مورد -علیه یا متهم، سوگند هریکی از دو خصم قاضى، اقرار مدّعى

 محکمه این، اگر مدّعى درآور است. بنا برحجتّ و مسؤولیت فقهى، براى قاضى جهت دادرسى

 علیه یا اقرار میب کند. مدعّىعلیه طلب جوادعوایش را نزد قاضى مطرح کند، قاضى باید از مدّعى

کند، در این صورت اقرارش نافذ است. یا ادّعاى مدعّى را انکار می کند، ولى قاضى عالم و آگاه به 

کند. این علم باید ارزش عرفی یا قضیه است، در این صورت قاضى بر اساس علم خودش قضاوت مى

که؛ از اسناد مقبول و دستاوردهاى علمى و عقلی داشته باشد و ظنّ و گمان شخصى نباشد. بدان معنی 

ستند م، داند، سرچشمه گرفته باشدطعى مىهر چیزى که عرف تحققّ علم را در ذهن قاضى مسلم و ق

به عبارت دیگر؛ باید از تجربیات و دستاورهای امروزی پلیس قضائی از قبیل؛ معاینه محل، شود. 
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و نظریه کارشناسی علم به مجرمیت کسی پیدا انگشت نگاری، تحقیقات محلی، آثار و علایم جرم 

 علیه اقرار هم نکند، قاضىاما در صورتی که؛ از هیچ راهی براى قاضى علم حاصل نشود و مدّعىکند. 

شته باشد، قاضى او را به حق قسم اکند و اگر مدّعى بیّنه و شاهدى نداز مدّعى شهود و بیّنه طلب مى

 رسد. بنابراین، در ترتیب فقهى ادلۀّ اثباتر اینجا نوبت به قسم مىسازد و دعلیه آگاه مىدادن مدعّى

 دعوى به ترتیب با:

  ؛اقرار. 6

 ؛علم قاضى. 2

 ؛شهادت شهود. 8

 ؛قسم. 4

و تقاضاى صدور حکم از  محکمهى جزمى مدّعى در امواجه هستیم که قاضى بعد از طرح دعو

در منابع فقه شیعه در کتاب قضاء و شهادات  رود و اساس این ادلهّطرف او به سراغ ادلّۀ دعوى مى

تعزیرات، قصاص و  ،تدوین شده است و در مورد جرم و ادلۀ اثبات آن و مجازات به کتاب حدود

این ترتیب را حقوقدانان مطرح کرده اند. اما بحث ما این است که؛ آیا رابطه شود. دیات مراجعه مى

عرضی است؟ دیدگاه این قلم آن است که رابطه میان علم  علم قاضی با بیّنه رابطه طولی است یا رابطه

است. به این معنی که تا زمانی که قاضی علم داشته باشد نه اقرار اثر ضی و بیّنه رابطه طولی و ترتّب قا

 گذار است و نه بیّنه اثر دارد. قاضی می تواند مطابق علم خودش فصل دعوا و رفع خصومت نماید. 
 ی بودن علم قاضی و بیّنهبگفتار دوم؛ دلایل ترتّ

ه عبارت بدر سطور فوق الذکر گفته شد؛ رابطه علم قاضی با بیّنات دیگر حتی اقرار رابطه طولی است. 

هم، علیه یا متی است. ادلّۀ اثبات دعوى و جرم مانند علم قاضى، اقرار مدّعىدیگر این رابطه، ترتّب

راى منطقى فقهى، بهادت شهود در یک ترتّب وه بر شعلا -حسب مورد -سوگند هریک از متخاصمیْن

نزد قاضى  . چنانچه مدعّى طرح دعوى در محکمهآور استقاضى جهت دادرسى حجّت و مسؤولیت

علیه اقرار نکند و ادّعاى مدعّى را انکار چه مدعّى کند. چنانعلیه طلب جواب مىمدّعى کند، قاضى از

نین علمى کند. البته چضى بر پایۀ علم خودش حکم مىکند ولى قاضى عالم و آگاه به قضیه باشد، قا

که یک ظنّ و گمان شخصى باشد بلکه مناشى آن باید به باید مورد پذیرش عرف و عقل باشد نه این

اسناد مقبول و دستاوردهاى علمى و تجربیات پلیس علمی باشد و به هر چیزى که عرف تحققّ علم را 

چه از هیچ طریقى علم براى قاضى حاصل  مستند شود. اما چنانداند، در ذهن قاضى مسلم و قطعى مى

ا کند تا از شهادت آنهعلیه اقرار هم نکرده باشد، قاضى طلب شهود و بیّنه از مدعّى مىنشود و مدعّى

ادّعاى مدّعى اثبات شود و چنانچه مدعّى بگوید من بینّه و شاهدى ندارم، قاضى او را به حق قسم دادن 
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رسد. یعنی؛ در صورتی قضاوت بر مبنای اقرار جا به دلیل قسم مى سازد و در ایناه مىعلیه آگمدعّى

 و بینّات دیگر صورت خواهد گرفت که قاضی علم به وجود یا عدم جرم نداشته باشد. 

با توجه به همین دیدگاه است که می توان میان اقرار و علم قاضی یا میان علم قاضی و سایر بیّنات 

 کرد. تعارض تصور 

در خصوص همین مورد که؛ در فرض تعارض علم قاضی با اقرار یا باشهادت وظیفه چیست؟ از 

طریق  علمى که براى قاضى از»شرح است؛  بدین نیکی از فقهای معاصر استفتاء شده است که متن آ

 اشود، آیا حجیت دارد؟ بر فرض اعتبار، اگر بمشاهده و حس و خارج از محتویات پرونده حاصل مى

 تواندجواب: علم قاضى از هر طریق حاصل شود، مى اقرار و شهادت تعارض کند، کدام مقدم است؟

ین کند. و ظاهر آن است که فرقى بمنشأ حکم حاکم قرار گیرد. و فرقى میان حق اللهّ و حق الناس نمى

د حکم م خوتواند طبق علقضات نیز وجود ندارد. و هر قاضى که تصدى حکم براى او جایز باشد، مى

  (404 ،6فاضل:«.)کند. و علم قاضى بر اقرار و شهادت مقدم است
 الف( دلیل اول 

ولی است، این ی و طاثبات دعوا ترتّب اضی با ادلّهکه؛ رابطه علم ق اولین دلیل و متقن ترین دلیل بر این

  ( است.و نه ذاتیعرضی ) ی که اعتبار سایر ادلهّاست که علم قاضی ارزش ذاتی دارد در حال

بدون تردید آنچه ذات و ذاتی است، در رتبه مقدم بر امور عرضی قرار دارد. ممکن است یک امر 

ذاتی و یک امر عرضی در عرض هم قرار داشته باشند. زیرا اعراض متکی و قایم بر ذات اند. به عبارت 

ارم آیت الله مکد. دیگر؛ اعراض بر ذات متوقف اند. اگر ذوات نباشد، اعراض از اساس محقق نمی شون

نیز در باب تعارض علم قاضی با اقرار و بیّنه، علم قاضی را مقدم می داند. در هنگام تعارض علم قاضى 

با اقرار و بیّنه کدام مقدّم است؟ جواب: علم قاضى، در صورتى که از مبادى حسیّه یا قریب به حس 

  (680، 8مکارم: حاصل شده باشد، مقدّم است.)

 می ایشان .است داده قرار قاضی علم تقدم بر را اصل است، بهائی گران اثر که شیعه هفق منابع در

 چیزی خنس این معنی.« نیست جرم اثبات ادلهّ به نیازى قاضى ذهن در قاضى علم تحقق با» د؛سنویب

( منتهی علمی عرف پسندی که 66، 86شیعه: فقه )منابع.نیست جرم اثبات ادلّه بر قاضی علم تقدم جز

از مستندات تجربی و دلایلی که در اثر پیشرفت های پلیس علمی در دادگاه ها مطرح است، برای 

 قاضی غیر قطّاع حاصل شده باشد. 

علمی که در باب قضاوت منهی عنه بوده، علم لدنی )نه علم مستند قاضی به قراین و دلایل تجربی( 

الله علیه و آله  صلی)نظر این قلم رسول خدا است که بر پایه مستندات تجربی و اثبات علمی نباشد. به 

( به همین ،)کلینی،پیشین«کنمتان با بیّنه و سوگندها قضاوت مىتنها میان»در روایت معروف؛  (و سلّم
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حقیقت اذعان داشته که من در امور مربوط به قضاوت از علم لدنی و دانش غیبی خودم استفاده نمی 

   کنم.
 ب( دلیل دوم 

اه گ اقرار است. در جائی که متهم اقرار کند، هیچی که می تواند این ترتّب را ثابت کند، یکی از دلایل

قاضی از مدعی، بینّه طلب نمی کند. و این خود به معنای تقدم اقرار بر بیّنه است. اما علم قاضی بر اقرار 

( چیزی) اشاره یا خنس مقوله از چون که اقرار. است متفاوت اقرار با قاضی علم مقدم است. زیرا ماهیت

 که حالی در دارد، وجود خلاف احتمال آن، در هماره بلکه نیست قطعى واقعیت بر دلالتش که است

م ذاتی ارزش عل از سوی دیگر؛. است خلاف احتمال قابل غیر و قطعی واقعیت، اکتشاف در قاضى علم

 ؛ هیچ کسی به ضرر خودشاست در حالی که اعتبار اقرار به خاطر یک قاعده عقلی است و آن اینکه

افذ قرار داده شده است. و لذا از این جهت نیز علم ند. به همین جهت اقرار خردمندان ناقرار نمی ک

 اقراری عنف به را صحنه و ندهد اثر ترتیب خودش علم به واقع، به علم با قاضى حاکم مقدم است. اگر

اقرار  پس علم قاضی بر .شود می حل قابل غیر تناقض گرفتار نماید، واگذار است، او علم مخالف که

 اهل مذهب بر اسلامى فقه المعارف دائرۀ گران مؤسسه همین مطلب، در آنچه پژوهشمقدم است. 

تواند بر قاضى مىلم قاضى، ع»بدان دست یازیده اند، به روشنی مشاهده می شود؛  (السلام علیهم) بیت

 (688 ،8فقه: فرهنگ«)ب طرف دعوا ندارداساس علم خود حکم کند و نیازى به اثبات از جان
 ج( دلیل سوم

نة على البيّ»آمده است  (صلی الله علیه و آله و سلّم)این است که؛ در حدیث نبوی شریف دلیل سوم 

ظهور دارد بر اینکه؛ الف و  «البيّنة»و کلمه  (657، 64)کلینی،پیشین:،«المدّعي و اليمين على مَن أنكر

که برای تعریف است دلالت دارد بر اینکه؛ سماع بینّه منحصر است به بیّنه مدعی  «البيّنة»لام در کلمه 

و اینکه بیّنه وظیفه مدعی است. زیرا دانشمندان علم نحو، علم بیان و علم اصول می گویند؛ هرگاه 

ست امسند الیه معرّف باللام باشد، انحصار مسند الیه را به خبر می رساند و در نتیجه معنی روایت این 

ی نخواهد کرد. بنا بر این، اگر در که؛ اقامه هر فرد از افراد بیّنه وظیفه مدعی است و به غیر او تعدّ

 موردی بیّنه بر غیر مدعی ثابت باشد، چنین قضیه قابل پذیرش نیست. 

 نیز چنین است. یعنی؛ یمین «و اليمين على من أنكر»ذیل روایت؛  مرحوم آشتیانی می فرماید؛

همان « اليمين»الف و لام در کلمه ( زیرا حکم 204، 6:آشتیانی)منکر و مدعی علیه است.منحصر به 

است. و آن عبارت از این است که اقامه سوگند از حقوق انحصاری « البيّنة»الف و لام در کلمه حکم 

اسخ پآیت الله صافی که مدتی دست اندرکار قانونگذاری یا نظارت بوده، در مدعی علیه )منکر( است. 
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در صورتى که منشأ علم قاضى، رؤیت و شهود او باشد چه فرقى با شهادت دارد؟ و آیا »این سوال؛ 

توان گفت قاضى نیز مانند یک شاهد است و در صورت تکمیل شهود )بینۀ شرعى( که قاضى نیز مى

براى  و قول به اینکه علم قاضى مانند یک شاهد است»می نویسد؛ « توان حکم نمود؟جزء آن است مى

حجیّت آن شاهد دیگر لازم است، ظاهراً بین فقهاء قائل ندارد، و از جهات متعدّد مردود است و اگر 

ه براى قاضى که در حجّیت بین ستامنشأ علم قاضى حسّ باشد فرقش با بیّنه که باید عن حسّ باشد این 

ى از به علم است که اقوحصول علم شرط نیست و اگر اتفاقاً علم براى او حاصل شد حکم او مستند 

  (2746 ،824 ،2صافى:«.)بیّنه است به هر حال در حکم حاکم به علم، علم او موضوعیت دارد
 گیری نتیجه

حسن ختام این سلسله مباحث، متن سخنان یکی از دانشمندان حقوقدان و فقیهی است که در مورد 

 ی می کند، را نقل می کنیم؛ آموزه های فقهی بخصوص مسایل نوپیدا با نگاه نو نظریه پرداز

هرگاه قاضى از حقیقت دعوا آگاه باشد، نیازى به شنیدن دلایل دیگر )اقرار، شهادت علم قاضى؛ 

ر نیز مقدم است، اما اگ و سوگند( ندارد. علم قاضى علاوه بر آن که ارزش اثباتى دارد، بر سایر ادلّه

 ست بر دلایل دیگر اثبات دعوا اتکا کند وقاضى اطلاع از حقیقت دعوا نداشته باشد؛ شرعا مکلف ا

پذیرفتن این دلایل ناگزیر از پیروى قواعد شرع است و فقها در باب عمل قاضى به علم خود نظراتى  در

( ما شخصا در این زمینه نظرى 67 و 60 ،4 الکلام: گوناگون دارند، آنچه آمد نظر مشهور بود.)جواهر

  (47 ،8داماد: ایم.)محققکردهتحلیلى داریم که در جاى خود ارائه 
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